
 

  3 ادبيات فارسي  

  معنا شده است. نادرستيك واژه  ....................جز  ها به گزينه همةدر  -1

  مشك (خيك) ـ سيمينه (نقره)) مجرّد (صرف) ـ بار (رخصت) ـ 2  ) پايمردان (حاكمان) ـ ژنده (مهيب) ـ كيش (مذهب) ـ يم (دريا)1

  ) امتناع (خودداري) ـ پيكر (هيئت) ـ خجسته (فرخندگي) ـ درفش (بيرق)4  ) چنبر (طوق) ـ دژم (خشمگين) ـ گرز (عمود آهنين) ـ هنر (معرفت)3

  اند؟ واژگان كدام موارد كاملاً صحيح معنا شده - 2

  شود. كاري: زخمي كه موجب مرگ مي  الف) زخم

  دن قلب سالك از ياد خداوند.ب) تجريد: خالي ش

  ج) نماز بردن: عمل سر فراآوردن براي احترام به كسي

  د) تفريد: خواست خود را فداي خواست ازلي كردن

  هـ) فرهيختگي: برخوردار از سطح والايي از دانش، معرفت و فرهنگ

  ) ب ـ هـ4  ) ج ـ الف3  ) هـ ـ ب2  ) الف ـ د1

  ت است؟در كدام بيت متفاو» تپش« واژةمعناي  - 3

  اند آتشگاه از فراوان تپش غم كه مرا در دل بود / گفتي اندر دل من ساخته  )1

  ) جان عطارد از تپش خاطر وحيد / چونان بسوخت كز فلك آبي نماندش2

  قباي آمده است دامن شده است لعل ) لاله ز خون جگر در تپش آفتاب / سوخته3

  بر ما حرام است ) دوام ما ز سوز ناتمام است / چو ماهي جز تپش4

  نخستين بيت يك رباعي باشد؟ تواند نميكدام بيت  - 4

  كه چو آفتاب فرداست بيا / بيرون تو برگ و باغ زرد است بيا ) اي آن1

  كس كه تو را نقش كند او تنها / تنها نگذارت ميان سودا ) آن2

  ) رشك آيدم از شانه و سنگ اي دلجو / تا با تو چرا رود به گرمابه فرو3

  دار / از اين باد و هوا بگذر هوايش شور و شر دارد اغست اين دل بيدار به زير دامنش مي) چر4

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 5

  خود لاجرم اندازةاند / هر يكي در هربگاه  ) سرفرازان قريش از زخم تيغش ديده1

  كه پيش اجل / از براي نفاق و زرق و دغل تر آن ) از توام خوش2

  كاحلي كند پيشه / ناورد زي طريق انديشه) باز اگر 3

  ) مبارز او بود كاول قضا با جان و تن گيرد / ز كوي تن برون آيد به شهر دل وطن گيرد4

  كدام عبارت غلط املايي دارد؟ - 6

  ) بكوشم تا او را درگردانم و اهمال و تقصير رخصت نبينم و اگر غفلتي روا دارم، معذور نباشم.1

  مرات تقوا آن است كه از حسرت فنا و ذوال دنيا فارغ توان زيست.) دانم كه يكي از ث2

  زم و خرد نتواند بود خاصه كه در غربت و در ميان قومي كه نه ايشان او را شناسند.ح) هيچ آفريده را چندين 3

  ) بر كمال عيار زر به عون و انصاف آتش وقوف توان يافت و بر قوت ستور به حمل بار گران.4

  واژه داراي غلط املايي است؟چند گروه  - 7

  »مردم، عالم فايق، حلال بدر غوخون،  رشحةعفو اهريمن، خصم دين، تيغ غضنفر، برخواستن گرد، محضر اژدها، تجسم خباثت، نهضت سطرگ، «

  ) پنج4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  هاي مقابل كدام بيت صحيح است؟ آرايه ةهم - 8

  / ما نه دين داريم و نه دل وز شما هم فارغيم (پاردوكس ـ تكرار) ) گر شما دين و دلي داريد و از ما فارغيد1

  ) تن سپر كرديم پيش تيرباران جفا / هر چه زخم آيد ببوسيم و ز مرهم فارغيم (تشبيه ـ تشخيص)2

  ) عشق داريم از جهان گر جان نباشد گو مباش / چون سليمان حاضر است از تخت و خاتم فارغيم (تلميح ـ جناس)3

  دام از زهد سازي و دم از طاعت زني؟ / ما هم از دام تو دوريم و هم از دم فارغيم (كنايه ـ جناس تام) ) چند4

  تعداد تشبيه در كدام بيت متفاوت است؟ - 9

  طوفان نبرد انديشة) اشك آن طايفه طوفان دگر گشت وليك / عشق نوح است كه 1

  وي جمال تو رسد) چشم زمانه را فلك، ميل زوال دركشد / گر نظر گزند او س2

  ام زان پس كه چون گوهر بسفت / چون صدف بشكافت پس مرهم نكرد ) سينه3

  مرم لبان اوست رشتةتر ز  تر ز سوزن عيسي تن من است / باريك ) فرسوده4

  هاي بيت زير كدام است؟ آرايه -10

  »گويي ساخت در چشم جهان شيرين تو را پذير / تلخ زباني ديگران را دل كرد اگر شيرين«

  آميزي، تضاد، اسلوب معادله، تشخيص ) حس4  ) استعاره، تناقض، تشبيه، مجاز3  آميزي، تناقض، كنايه ) مجاز، حس2  آميزي، تضاد ) كنايه، تشبيه، حس1

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» كنايه، اغراق، استعاره و حسن تعليل«هاي  آرايه - 11

  گر گل پژمرده افشانند بر بالين تو راتر خيزد ز خواب /  الف) صبح از آغوش گلبن تازه

  ب) دام راه خضر نتواند شدن موج سراب / دامن افشاندن ز دنيا نيست مشكل عشق را

  اش / نقل نتوان كرد گفتار شكربار تو را چسبد به هم كام و لب از شيريني ج) بس كه مي

  او هم شنيد از من د) از آن شد رام با من اي عطايي آهوي وحشي / كه بوي مهر آن وحشي غزال

  ) د ـ ب ـ ج ـ الف4  ) ب ـ الف ـ ج ـ د3  ) د ـ ج ـ ب ـ الف2  ب ـ ج ـ الف ـ د  )1



  هاي اسمي عبارت زير كدام است؟ هاي گروه تعداد وابسته -12

قيم و هـم بـه   ترين تبلور شكل اثر است. در اين پژوهش، هم بـه معـاني مسـت    شود كه ملموس فرايند نقد فرماليستي با بررسي واژه شروع مي«
  »اي دقيق از متن رسيد. هاي چندگانه بتوان به نتيجه گردد تا با بررسي ابهام و دلالت معاني ضمني اين واژگان توجه مي

1 (16  2 (17  3 (15  4 (14  

  :جز بهكلمات در كمانك برابر آن درست است  ةهمها نقش  گزينه ةهمدر  -13

  بپرداخت (قيد ـ متمم) گسار غمز مشكل است صبوري / خاصه كه عالم  سخت) در غم تو 1

  بماند (مفعول ـ مسند) سامان بيدر كار تو / چون سر زلف تو  دل) هر كه سر گم كرد و 2

  اليه) سرها (منادا ـ مضاف توسوداي تو خون كرده جگرها / بر باد شده در سر سوداي  آتش) اي 3

  را (نهاد ـ صفت) بدآموزر تو ياريگري است يا خوي) طبع تو دمساز نيست عاشق دلسوز را / 4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» مفعولي، نسبي و فاعلي«صفات بياني  -14

  پرست است اي تعلّق خاطر / هر كه ندارد دواب نفس الف) با چو تو روحاني

  هاي آزري بشكست باشد / خليل من همه بت ب) دگر به روي كسم ديده بر نمي

  / داني كه آه سوختگان را اثر بود سعدي نگاه دار شكستةج) جانا دل 

  ) ج ـ الف ـ ب4  ) ب ـ ج ـ الف3  ) ج ـ ب ـ الف2  ) ب ـ الف ـ ج1

  اي به كار رفته كه از فهرست واژگان امروزي حذف شده است. واژه ....................ابيات به استثناي  ةهمدر  - 15

  اند خته) آخشيجان ز كفش چشم خوش نرگس را / يرقان برده و كحل بصر آمي1

  ) آخر كĤرام گيرد و نچخد تيز / درش كند استوار مرد نگهبان2

  آرد پديد ) برگ زرد ريش و آن موي سپيد / بهر عقل پخته مي3

  برّ و كوهكن جوي و سيل نورد و راه خرام و تيزگام / شخ عنان و كش زين و خوش ) رام4

  در كدام بيت متفاوت است؟» ساخت«معناي فعل  -16

  سراي مبند / كه خانه ساختن آيين كارواني نيست ر اين كاروان) دل اي رفيق د1

  ) كه ما پيش از اين جنگ را ساختيم / از انديشه هرگز نپرداختيم2

  ) زادگان چون رحم بپردازند / سفر مرگ خويش را سازند3

  ) بزرگان چين سر برافراختند / بر شاه چين آمدن ساختند4

  در كدام بيت آمده است؟» حاصلي نبود به جز شرمندگي عمر سر بالا نكرد / حاصل بي بيد مجنون در تمام«بيت  مقابلمفهوم  -17

  ايم حاصلي مدام / در باغ روزگار خجالت كشيده ) صائب چون سرو و بيد ز بي1

  حاصلي ز سنگ ملامت بود حصار / چون سرو و بيد از ثمر آزاد كن مرا ) بي2

  گرچه از آزادگي سرو رياض عالميمحاصلي /  ها داريم صائب در دل از بي ) عقده3

  ) ندارد مزرع ما حاصلي غير از تهيدستي / توان در چشم موري كرد خرمن حاصل ما را4

  شود؟ حماسه در كدام بيت يافت مي» ملّي«ويژگي  - 18

  خواه او بس است ) گو پيلتن با سپاه از پس است / كه اندر جهان كينه1

  بر سر به جاي كلاه) همه جامه كرده كبود و سياه / همه خاك 2

  كوس، گوش نالة) ز هر سو برآمد ز گردان خروش / همي كر شد از 3

  ) چنان برگرفتش ز زين خدنگ / كه گفتي يكي پشهّ دارد به چنگ4

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» كنم جان خود را فداي وطن / كه با او چنين است پيمان من«بيت  -19

  رب / به مرادش ز غريبي به وطن بازرسانحافظ يا ديدة) آن كه بودي وطنش 1

  كشد كشد؟ / شمع در راه نسيم صبح گردن مي ) كي سر از تيغ شهادت جان روشن مي2

  جا زادم ) سعديا حب وطن گر چه حديثي است صحيح / نتوان مرد به سختي كه من اين3

  نون گرفتند) خاك ليلاي وطن را جان شيرين بر سر افشان / خسروان عشق درس عبرت از مج4

  ؟نداردبيت زير با كدام بيت تناسب معنايي  - 20

  »پادشاهي كه طرح ظلم افكند / پاي ديوار ملك خويش بكند«

  بال و پر شد تا خس و خاشاك سوخت ) بر ضعيفان ظلم كردن، ظلم بر خود كردن است / شعله هم بي1

  تر است عادلماند اثر  ماند اثر / عاملي كز وي نمي ) از عملداران به قدر ظلم مي2

  صياد را خانةكند ويران نسيمي  ) پايداري نيست در آب و گل و بنياد ظلم / مي3

  ) اثر ظلم محال است به ظالم نرسد / ناله پيش از هدف از پشت كمان برخيزد4

  مفهوم بيت زير با كدام بيت يكسان است؟ -21

  »وي آري درفش كاويان بينيپس / به هر جانب كه ر تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا زان«

  ) مر اين مهمان علوي را گرامي دار تا روزي / چو زين گنبد برون پريّ، مر او را ميزبان بيني1

  ها در جنان بيني ) بهشت و دوزخت با توست در باطن نگر تا تو / سقرها در جگر يابي جنان2

  اي ز آتش، درخت ارغوان بيني ) خليل ار نيستي چه بود؟ تو با عشق آي در آتش / كه تا هر شعله3

  ) اگر صد قرن ازين عالم بپويي سوي آن بالا / چو ديگر سالكان خود را هم اندر نردبان بيني4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 22

  ) خواهي كه ران گور خوري راه شير رو / خواهي كه گنج در شمري دنب مار گير1

  خار كجاست؟ قول بفرما گل بي) حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج / فكر مع2

  بين مكن ) گنج اگر خواهي كه يابي ابتدا با رنج ساز / چون مكان اندر جهان شد ديده كوته3

  تعب نخواهد ديد / كه جاي نيك و بد است اين سراي پاك و پليد ) در اين مقام طرب بي4



  مفهوم كدام دو بيت يكسان است؟ - 23

  گنجينه دارد  ها بويي از آن اما / خاك اين ويرانه خواند به انكار تو ) جغد بر ويرانه مي1

  خودفروشان جهان راست غم رد و قبول / عارفان فارغ از اقرار و غم انكارند

  ) خواستم از رنجش دوري بگويم يادم آمد / عشق با آزار خويشاوندي ديرينه دارد2

  ان مراهست از روز ازل با پيچ و تاب آميزشي / چون ميان نازك خوبان، رگ ج

  بازي / عشق اما كي خبر از شنبه و آدينه دارد؟ گويند تعطيل است كار عشق تو مي  ) بي3

  ليل و نهار نيست مرا رشتةيكي است شنبه و آدينه پيش مشرب من / گره به 

  قراري / آن كبوترچاهي زخمي كه او در سينه دارد كشد با بي ) در هواي عاشقان پر مي4

  ار از جان من / خواب شيرين، تلخ از اين ديوار مايل شد مراقامت خم برد آرام و قر

  در كدام بيت مشهودتر است؟» و في الأَرضِ آيات للموقنينَ و في انَفُسكمُ اَفلا تبَصرونَ« ةآيمفهوم  - 24

  ) كرسي چه كند آن كه ندارد خبر از علم؟ / خورشيد چه سود آن را كو را بصري نيست؟1

  در آب نشيند / گويد كه خدايي و سزايي تو جهان را) مرغابي سرخاب كه 2

  اند ) در سماع و پند اندر ديدن آيات حق /  چشم عبرت كور و گوش زيركي كر كرده3

  بصر / بهره ندارد ز عيش هر كه نه حيران اوست ) حيرت عشاّق را عيب كند بي4

  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» بركنندها چون زين بيابان دركنند / جمله سر از يك گريبان  روي«مفهوم بيت  - 25

  ) هر كه گويد كه خدا را به قيامت بتوان ديد / او نبيند به حقيقت نه از آن گمشدگانم1

  ) يكي جانيم در اجسام مفرق / اگر خرديم اگر پيريم و برنا2

  ) اسب شوق اندر بيابان محبت تا زنيم / گوي برباييم و لبيك اندر اين عالم زنيم3

  اند بوس خسيسان چو دامن سرند همچو گريبان كه از طمع / پيوسته پاي بي ) زان4


